
اولی: این خبر رو شــنیدین کــه رئیس جمهور گفتن: 
»برخی فکر می کنند چون عید نوروز بوده و عده ای به 

سفر رفته اند گرفتار موج شده ایم«؟
سومی: من نشــنیده بودم ولی احسنت که بالاخره 

اعلام کردن دلیل اصلی این موج وحشتناک چیه.
دومی: من که داشــتم کم کم به خودم و کرونا شک 
می کردم که یــا من خلم کــه نرفتم مســافرت و همه 
دور و بری هام رفتن یا کرونا اصلا کاری به تجمعات 
نداره و تو ســفر منتقل نمی شــه. چون مســئولان به 
ایــن راحتــی دروازه های شــهرها رو باز گذاشــتن و 

انگار نه انگار.

اولی: نخیر، اشتباه نکنین. اتفاقا ایشون گفتن دلیل موج 
این نیست، در ادامه اضافه کردن: »دنیا با یک موج بزرگی 

مواجه شده است، آن ها که عید نوروز هم نداشتند.«
دومی: آفرین. یکی از بهترین استدلال هایی بود که 
تا حالا شــنیده ام. چون خارجی ها نوروز ندارن، پس 

دلیل نمی شه که کرونا تو سفر منتقل بشه!
ســومی: ولی جدی به نظرتون چی شــد که این موج 

جدید راه افتاد؟
دومی: اجازه بدین من با فرمول مسئولان الان براتون 
توضیح مــی دم. نکته مهمی که نبایــد فراموش کنیم 
اینه که در هر صورت ما مردم مقصریم. اینو هرگز از یاد 

نبرین! دلیل هــای بعدی می تونه این ها باشــه، چون 
خارجی ها حــروف »خ و غ« ندارن ولی مــا داریم ولی  
نمی تونیم خوب آب نمک قرقره کنیم. همچنین چون 
خارجی ها ساعت هاشون مثل ما نیست و برای همین 
ما شب ها از ساعت 10 نباید بریم بیرون که می شه سر 
شب خارجی ها و کرونا هم که خارجیه و با ساعت خارج 

فعالیت می کنه. دلیل دیگه ایجاد این موج اینه که...
اولی: آرزو به دلم موند که من یــه خبری بگم این جا و 

شماها مسخره بازی درنیارین.
سومی: نه اتفاقا حرف هاش خیلی مستدل و با پایه و 

اساسه. البته اساسی که مسئولان می پسندن!
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ای صاحب فال، در این هفته ســعی کن پر و بال بگشایی 
و چونان مرغی سبک بال رها به هر طرف که می خواهی 
بروی، آزاد باش و بــدون ترس از بند و قفــس، به هر کجا 
ســربزن... بلکه بتوانــی یــک ران یا دو تــا بال مــرغ گیر 

بیاوری!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال دید و بازدید عید 
می کند

شاید باورتان نشــه ولی ما تا دو سه روز پیش که اوضاع 
کرونا قمر در عقــرب رفت، هنــوز داشــتِم عیددیدنی 
مِرفتِم! نِه! از او عید دیدنی های واقعی نِه. بذارن براتان 
توضیح بدُم. شــب عید عیــال گفت: »حســاب کردی 
بیشــتر از یک ســاله که خیلــی از فامیــل رو ندیدیم؟« 
گفتُم: »حســاب که نکردُم، ولی ها. تقریبا همه فامیل 
ره از ســر جریان کرونای تیر به جیگرخــورده ندیدم.« 
کاملیاخانــم گفــت: »دلم براشــون تنگ شــده، کاش 
امســال می شــد ببینیم شــون.« گفتُم: »اِنا حالا خوب 
رفت! الان دری جــدی مِگی یا شــوخی مُکنی؟ یعنی 
وَخزم برِم خانه فامیل عیددیدنی؟ اویــم تو ای اوضاع 
قرمز مایل به ســیاه؟ ولــی راســت مِگی... مویــم دلُم 
تنگ رفته که بــرِم خانه قومــا روی مبل هایی که روش 
پلاســتیک کیشــیدن بیشــینِم و خیس عرق برِم، بعد 
شــیرینی هایی ره که خودشــان درســت کرده بودن و 
خوب پخته نرفته بود و جوش شــیرینش از دست شان 
دررفته بود  به زور بخورِم و تو ظرف آجیل دنبال بادوم و 
پسته بگردم و با دست هایی که لیچ آب پرتقاله ازشان 
خداحافظی کنِم و بدو برِم خانه بعدی و همی مراحل ره 
طی کنِم!« خندید و گفت: »اتفاقا خیلی هم خوب بود 
ولی دقت نکردی چی گفتم! گفتم ببینیم شون، مدل 

دیدنش رو که نگفتم.«
سرتانه درد نیارُم از همو روز اول شروع کردم به دیدن 
قومامــان. ای جــوری کــه قبلش بهشــان زنــگ مزدم 
که حاضرن تمــاس ویدئویی بیگیــرِم؟ اونایم یا حاضر 
بودن یا نه که بعدا باز خدمت مرســیدم. حالا ای وسط 
باید شــامس مــی آوردم کــه ســرعت نت خوب باشــه، 
فیلترشکن مان درست کار کنه، اونا روی گوشی شان 
برنامه ره دشــته بشــن، حاضر باشــن، حوصله دشــته 
بشن، ما ره یادشان مانده باشه، سر شام و ناهار نبشن، 
اصلا زبونُــم لال تو خانه مانــده باشــن و... بعد که یَگ 
عده یا گوشی نداشتن یا اهل ای کارا نبودن، یا بهشان 
برمخورد و مُگفتن قرطی بازیه یا مسافرت بودن و... باز 
اونا ره باید حضوری مِرفتِم دیدن شــان. ای جوری که 
مِرفتم دم در خانه شان و مگفتِم از پنجره بیرون ره نگاه 
کنن یا بیزحمــت بیِن دم در تا دیدارهــا با حفظ فاصله 
تازه بره. بــاز ای که تموم رفت، اونا مخواســتن بیَن دم 

آیفون بازدیدمانه پس بدن!
خلاصــه که بری همــی تا هفتــه پیش ما هنوز داشــتِم 
دیدوبازدیــد مکــردم. چنــد تــای دیگه هــم ماندن که 
زوج های خُــردوی فامیل بودن، جلوس  مجازی شــان 

مانده بری بعد از افطار! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

رونمایی از دلایل ایجاد موج جدید کرونا
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نایب رئیس کانون سراسری 
مرغداران گوشتی: 

از نیمه دوم 
اردیبهشت 
احتمال التهاب 
دوباره، در بازار 
مرغ وجود دارد 

 رئیس جمهور: واکسن باعث کاهش مرگ و میر 
می شود

مردم: مرسی از اطلاع رسانی تون!
 

فروش مرغ قطعه بندی از سرگرفته می شود

دارکوب: یعنی دیگه سامان دهی  
شدن و می شه تیکه شون کرد؟!

وزیر کشور: موج چهارم کرونا جهانی است

برخی کشورها: البته موج ما موج 
واکسیناسیونه، اشتباه نشه!

رئیس جمهور: اگر مقرراتی که وضع می شود 
 روی کاغذ بماند و اجرا نشود، خاصیتی 

نخواهد داشت

دارکوب: اتفاقا روی کاغذ بمونه بهتر 
از اینه که باد هوا بشه!

 علی مطهری: یکی از کارهای من برای ریاست 
جمهوری این است که مسئله خط عابر را حل کنم

دارکوب: آفرین، این جور وعده ها 
خوبه که اگه بعدا انجام نشد،کسی 

ازتون طلبکار نشه!

دفاتر اسناد رسمی در تهران به خاطر مقابله با 
کرونا زوج و فرد شدند

دارکوب: یعنی روزهای زوج کرونا 
می ره دفترخانه های زوج، روزهای 

فرد هم می ره دفاتر فرد!

غرضی: رئیس جمهور شوم تورم را به صفر 
می رسانم

تورم: تو فقط من رو به 20 برسون، 
اصلا خودم بقیه اش رو می رم!

  -مرغ مدن؟
+نه بابا، شله مدن!

آقا جریمه نکن! ما تعطیل کردیم ولی فنر کرکره مون دررفته، 
هی می ره بالا!

۲۵  فروردین
 بزرگداشت عطار نیشابوری

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما نشستیم در ته کوچه به صف!

تا بگیریم یک عدد مرغ یخی
عمر بیهوده ز خالو شد تلف!

***
عطار کجایی که بیایی به قرار
گشتی بزنی و قدمی در بازار

با لطف خوش دولت تدبیر و امید
شلغم به نیشابور خریدم به دلار!

خدنگی

شوخی شاعرانگی

»چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست«
سری تکان ده و بگذر که این چنین رواست!

»دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید«
یا که نه! تعمیرکار زبده را پیش آورید!
»در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند«
اما ز کوی بدها راحت عبور کردیم!

»ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر«
لطف بنما و کمی محض کمک دستی ده!

»مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش«
دو زیرانداز و یک سینی چای تازه دم دارم!

»گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد«
گفتا به مرکز شهر این حرف همچو جوک است!

»هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی«
چاره دگر نباشد خوش باش تا که هستی!

شیما اثنی عشری  
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کارکرد شبکه های اجتماعی
 از آغاز تا کنون

زندگیسلام
  پنج شنبه
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چی کار
 
 می کنی؟

مواظبشم یهو 

التهاب نکنه از 

چنگ مون دربره!


